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 چکيده
رسيدن به تفکری ای ميان ادبيات داستاانی د  سترزميو    تواند پيونددهندهآید می که از نامش برمی پل، همچنان

  بلند از نویسندۀ   نخسايو داساان فلسفی  ،سوی آن، داساانی کوتاه از کافکا   سوی دیگر. یکباشد   طنی جهان

زنی که همزمان با ستفر سیيیی از آممان به کانادا برای مققات وواهر متارترد در   ؛قدستی سستينی  ،ایرانی 

توی وویش   درتوکنتد   همگتاب بتا ر ور از پتل بته متدد ر ایت   بيمتارستتاتان، ستتفری مانوی را آ تاز می 

پل  جودی کافکا    تا نااميدی فر پاشتان    کوشتدگفاگومندی باواينی در یک فرتای ستوررلاميستای   ماناگرا می 

. در هر د  داستتاان، امر نمادیو   امرشتتخاتتی با  ازددر دیگری بزرگ مکانی، دگرگون ستت  ،را با یافاو وود

 همزمان در ماو سرور دارند.    اندشناوای به هم گره ووردهکارکرد زبانی همدمی   زی ایی 

ناب پرداواه اس  تتليلی توصيفی به بررسی د  داساان هم شيوۀشناسی به ایو پژ هش با ر یکردی نشانه 

دهد هم ستاگی چشتمگيری  شتود که نشتان می های آثار کافکا، متستو  می   پژ هشتی نویو در ميان پژ هش

هایی از اگزیساانسياميسم که جن ه به صورتی  ؛در انایال پيامی  اسد در پل کافکا  جود دارد ،کقب  ميان اجزای

های ماو  در آن برجستاه شتده، سال آنکه تنون نمادها   ارجارات بينامانی گستارده در پل سستينی بر تاداد پياب

متو مطيف   . اندگرا که اسامالاً ماأثر از واستاگاه شترقی نویستنده بودههایی مانوی   اوققافز ده است . پياب

تواند مااثر از پل سستينی نيز در قيا  با زمخای متو   رترباهنک کوبنده   پر تنش پل کافکا می  ر ند آهستا  

سستينی به صتورت ما ر    از ابژه به ستوهه م دل شتده   در اثررا یان باشتد. اگرچه پل در اثر کافکا  جنستي  
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ر دیگری در ر ای  سستينی  جود دارد که نشتان  درهم آميخاگی ابژه   ستوهه  اما رناصت  است ؛  باقی مانده

تواند  ستت ، می اگاه ابژه ستتوهه در امو  که نمتایانگر وود  نهفات   تنيتدگی د  رامل گفامتانی درهم . ایواستت 

 مهماریو  جه اشاراک د  ر ای  مافا ت از پل باشد.

 

 .کافکا، قدسی سسينی، پل ،شناسی، بيناماني ادبيات داساانی، نید نشانهکليدی:  های  اهه

 

 مقدمه  -1

تواند كاركردی فراتر از معماری در برقراری پیوند  دهند ، مي ای پیوندپل به عنوان سااز 

ای كه در دو داساتان متفاوت فارساي و ملماني میان ادبیات دو سارزمی  داشاته باشادُ اهب  

شااود و از ای   های دیگر ميزبان با همی  نام، تبدیل به سااو   یا من ر به ت لي سااو  

 ُیابدقابلیت نقد و بررسي مي  جهت

نویسااند  ملماني زبان،    (Franz Kafka)  ای منثور از فرانتس كافکانخسااتی  پل، قهعه

های ادبیات قرن بیسااتم به وی   در زوز  ادبیات ایسیسااتانساایال  تری  چهر یکي از مهم

 نوشااته شااد و پس از مر  وی توساا  ماكس برودمُ   1917-1916اساات كه در سااال  

(Max Brod)   در مسااتانه  مُ   1924  سااال در  ُ كافکا  كردمنتشاار  مُ من را   1931  سااال در

سااالگي بر ا ر بیماری ساال در وی  دریذشاات و پس از جنی جهاني دوم بود كه  چهل

های  ای با زسااسایتجهاني شادُ سایمای او در ن ر دوساتانم هم ون فرزانهای  چهر 

اش كه ناشاي از اساتبداد پدر بود، مسابش مشافتگي  های كودكيمنحصار به فرد بودُ زمم

  ایرچاه نشااااني از منهاا در  ااهرش وجود ناداشااات   ؛رن وری او شااادروزي و روان

ریسی و با ای  همه كافکا با ورود به جهان مت ، موفق به برون  ُ(27-1387:14)استراترن،

 های میالم را به شااکل هنری تمام وبازنمایي واقعیت در تخیلات مود شااد و مور 

هایم بخشایدُ تتمامي  كمال بازمفریني كرد و شاکلي ارجاعي و رمسنگاری شاد  به داساتان

یویناد، نوعي پیاام جانبي نیس  ای كه به زبان ارجاعي ساااخ  ميم ار ادبي، در هماان لح اه

شااود،  كنند و مابقي من ه كه مواند  ميشااان م ددات تولید ميییریفرمیند شااکل ةدربار
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«)جیمساااون باه نقال از  ییردهمااني اسااات كاه در صاااورت مت  پیم رویماان قرار مي

 Roland)بندی ادبیات توسا  بارتداساتان پل كافکا را در تقسایم  ُ(91:  1398هاوكس،

Barthes)هاا دال   دانناد؛توان در زمر  م ااری قرار داد كاه موانناد  را در مود دمیال مي، مي

مدار، رابهه  چ ارجاع مودكاری به مدلول نیستندُ در ای  متون نویسند ةمزادند و متضم   

ها به بازی تعیی   میان دال و مدلول نه قهعي بلکه سااساات اساات و اجاز  ورود رمسیان

 دهندُشد  توس  مودمان را مي

های ملماني نخسااتی  ا ر قدسااي زساایني)هم نی  منتشاار شااد  به زبان دوم،پل

معنویت ممیخته   هایي از عرفان وانگلیسي( یک داستان بلند فلسفي سوررئالیستي با ریهو

طي سافری معنایرایانه    اسات كه  های درون فرهنگي و بینافرهنگيها و نشاانهبه اساهور 

نویسند ( ساك  ملمان  -های مپانا)افساانه( ساك  كانادا و نانا )قدسيبرای دو مواهر به نام

های  شاود تا ورای اساتد لچندروز پیم از مر  مپانا مغاز مي مید؛ ای  سافربه وجود مي

هاای زنادیي باه وی   پس از مهااجرت  مر  و انگیس   ةمعقول و منهقي باه در  فلسااافا

  های شااخصاایترویدادها و اشااخاو واقعي را با فضاااهای  هني و  زسااینيبیان امدُ  

میالي به شاکلي هنرمندانه درهم تنید  اساتُ بر طبق بیانیه ساوررئالیسام توسا  مندر   

)مصااد  با زمان دریذشات كافکا(، تدساتیابي  ُ  م  1924در ساال    (André Breton)  برتون

عقل و منهق میسار اساتُ نسد شاعرای    ةبه واقعیت برتر، تنها با رهائي  ه  از زیر ساله

ساات كه در اعماض یاامیر نامودمیا  سااوررئالیساات واقعیت برتر همان واقعیت جامعي

شاااعر یا   شااودُُُمي نمایاناوهام انسااان    و  مدمي مدفون شااد  اساات و تنها در رویاها

بیروني پیرامونم، مود را به دساات    نویسااند  با جدا كردن  ه  مود از دنیای واقعي و

شاهود انسااني و ورود به دنیاهای   و  را  به نوعي كشا   ای  سااارد و ازجریان  ه  مي

تدر دنیاای تخیال    باه قول نویساااناد :  ُ(297-298:  1392« )داد،یاابادفراواقعیات توفیق مي

و از    (1399:45های بندباز را تماشاااا كنيُ«)زسااایني،های پرند  و فیلتواني كریدنمي
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ترغیش    «دلیرودل ترهگذار ای  تماشااسات كه مخاطش به مواندن م ار دیگر وی هم ون  

 شودُمي

هر دو ا ر در موانناد  برانگیختاه    باا موانادنپناداری كاه  هماذات  ازساااام همادلي و 

كه نگارندیان ای  سااهور را بر من داشاات تا درصاادد  ساات  ا  مشااتركي  ةنقه  ،شااودمي

چه ارتباط دیگری میان ای     ،به جس تشاابه در عنوانپاساخگویي به ای  سالاا ت برمیند: 

نمادی  پل توجه شاااد  یا كاركردهای   ةدو پل اساااتی میا در هر دو ا ر صااارفات به جنب

سااازی نقم پل در بافت دو دیگری نیس داشااته اسااتی میا عناصاار دیگری در برجسااته

داسااتان مو ر هسااتندی پیام دو داسااتان متفاوت در سااامتار و محتوا با عنوان مشااتر   

باتوجه به اینکه هر دو نویساند  با فاصاله زماني تقریبا یک قرن، از دو زادیا     چیساتی

متفاوت سااااك  ملمان بود  و هركدام به نحوی از یکي از مکاتش ادبي فرانساااوی بهر   

ت در ماساتگا  غربي و شارقي دو نویساند  و جنسایتشاان بر روایت منها  اند، میا تفاوبرد 

 مو ر بود  استی

ای كه یک تاویل اسات از ساوی موانند  وای برداشات  تنقد نیس مود یونهاز من ا كه 

داند: برای بازیرداندن ا ر به مود ا ر ابتدا باید من را به قلمروهای فلسفه،  مهم را مي ةنکت

( ای  پ وهم مبتني بر مراء  1400:5  ادبي و غیر  كشااندُ«)بارت،تاریخ، روانکاوی، ن ریه

 acques)، لکاان(Roland Barthes)باارت  ،(Mikhail Mikhailovich Bakhtin)باامتی 

Marie Émile Lacan)سااوسااور ، (Ferdinand de Saussure) یاكوبساا  و (Roman 

Jakobson)  صاورت یرفته اسات و در نمادشاناساي به فرهنی نمادهای شاوالیه  (Jacques 

Chevalier) ُتکیه دارد 

 

 پيشينه پژ هش  -1 -1

  های متعدد و نقد و بررسي با وجود برجستگي م ار و شهرت جهاني كافکا و ترجمه 

های ایراني با م ار ای چنداني میان داساتانبررساي مقایساه  های او در ایران، تاكنونداساتان



 161                                                            از پلُ  جودی کافکا تا پل سوررلال سسينی

 

 

 

تمقایساه شایو  پردازش  در مقالة   جعفری كافکا صاورت نگرفته اساتُ نصاراصافهاني و

د منهق زاكم بر داساتان  دهننشاان مي  (1389شاخصایت در یاو سااعدی و مساخ كافکا«)

كه دیالکتیک مساخ، كنم و عمل اساتُ موانند  داساتان  درزالي ؛یاو یفتگو محور اسات

 دو ا ر استُ  ةبیند و ای  تفاوت عمداما در داستان مسخ مي  ،شنودكوتا  یاو مي

مهاالعاه تهبیقي ماایگاان در م اار صاااادض هادایات و فرانتس  تدر مقاالاة    شااامساااي

اندیشاي و هرام  ( نساع عمیق دروني و بیگانگي قهرمانان با مویشات ، مر 1398«)كافکا

یشااتگي و مر  به عنوان   باتي، انسوا، تنهایي، پوچي، یماز مر ، مشاافتگي فکری، بي

و تفاوت در سابک و  نویساند  برشامرد  دو  از مضاامی  مشاتر  هر ،فرجام قهرمانان را

شاایو  نگارش كافکا را از رهگذر ای اد موقعیت داسااتاني و زاد ه برای پیشاابرد كنم  

و به تفاوت برداشات دو نویساند  از    داساتاني در مقابل روش توصای  هدایت دانساته

 استُ  كرد مایه زیوان اشار نقم

تنمادشاناساي تهبیقي عساداران بیل سااعدی و مساخ  مقالة  در  همکارانزاد  وعیساي

)مکان ها و اشایا( و يرانساانیغ  ن را به ساه دساته انسااني،( نمادهای دو داساتا1398كافکا«)

شاادیي در هر دو ا ر جسااماني و دارند ایرچه مسااخكرد  و ا عان ميزیواني تقساایم

زنادیي پس از من محادود باه یاک چهااردیواری كوچاک)اتااض و طویلاه( و مختوم باه مر   

ال ثه كافکا نماد  اما موساارمه ساااعدی نماد قحهي و یرساانگي و زشاار  ع یم  ،اساات

 شودُو با دیگران بیگانه مي ةانساني است كه در كشاكم روزمریي از درون ت 

های دلهر  وجودی در تبررسااي تهبیقي مولفهای با عنوان  دز مقاله زاد دهقان و ولي 

بامتگي،  ن ر از وجو  مشاتر  هویت( صار 1400م ار صاادض هدایت و فرانتس كافکا«)

های  های داسااتانعیني شااخصاایت   هني و  هایكنم  بامتگي، تنهایي، تعلیق، ترم،معنا

هاای  اماا دلهر   ،شاااناامتيهاای هادایات را باه زوز  معرفات شاااناامتي و روانهردو، دلهر 

 دانندُهای عمیق اعتقادی متعلق ميكافکا را به دلهر 
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مسااخ« ا ر كافکا و تسااامسااا« ا ر ساالهان  ت  رمانبررسااي تهبیقي  تدر مقالة   بخشااي 

تکنیاک1401«)العمیمي روایي، صاااحناه(  اساااتحاالاه  هاای  و  زیواني  نمااد  پردازی، 

اكثر    همانهور كه ملاز ه شااد،كندُ  های اصاالي دو داسااتان را واكاوی ميشااخصاایت

ُ از ای   ان ام شاد  اساتكافکا    مساخ، محاكمه و قصارهای  ها زول محور داساتانپ وهم

 جهت، مویوع و رویکرد پ وهم زایر تازیي داردُ

 

 شناسی  ر ای  -2

های مختل  تركیش ای   شاناساي، تشاناساایي عناصار ساامتاری و زالتروایت  ةدغدغ

  «)داد، اساتعناصار در روایت، شاگردهای متکرر روایت و تحلیل انواع یفتمان در روایت 

1392:  254)ُ 

 

 شخاي   گفاگو/ را ی/  -1 -2

ساات  كافکا، روایتي پلدانای كل اسااتُ اما   ،زساایني پلهای داسااتان  راوی تمام بخم

درونيُ در ای  شاایو  تراوی با یفت   هنیات  یویيغمبار از دیدیا  پل به صااورت تک

ها را  رابههها وهای شااخصاایتها و دیالو مود، داسااتان یا به عبارتي رمدادها، كنم

من چیسی اسات كه    هر  -درواقع نویساند -ساان تداساتان از ن ر راویكندُ« بدی مي بازیو

داستان كافکا با   ُ(85:  1394  نیاز،«)بيیذردتخیل مودش مي  و  در  ه ، فکر، ازساسات

«  ساارد، یسااترد  به روی یک پرتگا ُُُ پلي بودم سااخت وت  شااود:ای  جملات مغاز مي

یفتاار را در جایگاا     ةهای پل به شاااکلي عاطفي عرصااایویيتک  (410ُ:  1388)كافکاا،  

شااناسااان یکي از مهمتری  اركان نقل  دهد كه تاز ن ر زبانیفتار نامسااتقیم مزاد قرارمي

  كنندُ سوئیس از من به عنوان یفتار ت ربي یاد مي  رود و در كشاورهای ملمان وميشاماربه

صدا، بلکه دربار  پردازان در ای  یونه نه فق  دربار  زضور و وجود دواز ن ریه  یشمار

ای از من تحت  كنند و عد زباني هم بحث ميصااادای راوی و ازساااام یا ادرا  پیم
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كنندُ به ای  معنا كه یفتار مزاد نامسااتقیم را چیسی بی  ییری« یاد ميعنوان پدید  تدرونه

  ُ (121:  1394نیااز،  بيدهنادُ«)دو نقهاه كاانوني )یاا یاک نقهاه كاانوني و یاک نقهاه( قرار مي

وانیم كه  مهای مرد توساا  پل مينمونه ای  دو صاادایي را پس از شاانیدن صاادای یام

  ة ،ُُُ تا پایان جمل«ای پل، اندام مود را موب بگساترانتیویي از قول او نقل شاد  اسات:  

ای  نوع یفتاار باه دلیال تواناایي در   ُ(411  :1388  )كاافکاا،«را باه ساااازال پرتااب ك   اوت

یویي دروني ، مصاوصاات تکةبازساازی زبان از ای  قابلیت برموردار اسات كه جریان میا

 نامستقیم را بیان كندُ 

هم   ،ای كنشاي اساتمعناشانامتي هم ساو  -راوی از دیدیا  نشاانه  تم «پل به عنوان   

وی   در زال  شاانامتي و هم ازساااسااي؛ چرا كه بیرون از مود، طبیعت و مویم را به

های مود و محی  پیرامونم میا  اساات و در ی متغیر كه به كنمابیندُ سااو  تغییر مي

رنج   و  ای دسات یابد و توامان لذت، دردتاز  ةكوشاد به میاجسات وی هویت مویم مي

 كندُ همانهور كه تادبیات ایسیساتانسایالیسام اعم از نمایم ورا به انحاء یونایون بیان مي

 یامیر   از شاخصایت اصالي نسابت به زا ت دروني)غیر  هيداساتان، بر بیان دقیق میا

ای مثل  زالت رواني از پیم تعیی  شاد انساان  هرچند  نامودمیا ( مویم اساتوار اساتُ  

پل كافکا    ُ(49:  1392  «)داد،اوسااات هيرنج و شاااادی نداردُ ای  زا ت زاصااال میا

  ة نمایانگر انسااني میا  اساتُ از ساوی دیگر ممیخت  یفتار راوی یا زبان شاخصایت یا شایو

ت ربي او افسون بر ارتباط قوی موانند  با داساتان، سابش همدلي موانند  با شاخصایت و 

از  كند: تمانند زسااي كه مواندن ای  جملات القا مي  شااود؛بازسااازی من در  هنم مي

یاک  جاا، ای  چاه كساااي بودیمبر از هماهزد  باه مود ممادم، بيدردی جاانکاا ، وزشااات

 (411ُ:  1388  )كافکا،كود ی یک رویایُُُیک ویرانگری« 

 رش  یرفته اسات كه به شادت مت هایي را از زندیي واقعي وام ميكافکا شاخصایت

یونه كه مود یفته، با نوشت  داستاني در مورد منها، سعي بر من داشته  اند و همانكرد مي

كند  نویساند  را قادر مي ،كه از  ه  طردشاان كندُ با توجه به اینکه تشاخصایت نمادی 
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های روزي و روشنفکرانه را به قالش عمل درموردُ وقتي اعمال  م املاقي یا كیفیتهیمفا

توان او را چون شاخصایت  دهد، ميو یفتار شاخصایتي، فکر یا عقید  یا كیفیتي را ارائه مي

مگر منکه زاصال جمع   ،تواند نمادی  باشادچ شاخصایتي نميةنمادی  یرفت، بنابر ای   

  «)میرصاااادقي، چیسی بیشاااتر از مودش راهنماایي كناداعماال و یفتاارش، موانناد  را باه 

و   ها؛ زیرا م موع توصاای شااخصاایت راوی)پل( نمادی  اساات  ُ(150-151:  1394

كند،  )ازتما ت پدر(، ساایمای یک زن رنج كشااید  را تداعي مي  یفتارش در تقابل با مرد

زماني كه از دام  با پوش و موهای پرپشاات و نسدیکي زجرمور مرد و لمس ویرانگر و 

یویدُ بر ای  اساام  اش ساخ  مياش با اشاار  به نو  تیس عصاای مهنيانهنوازش وزشای

  رساایمُ به زعم سااوسااور های دویانه ميكافکا به تقابل پل  ةدر بررسااي سااامتاریرایان

(Ferdinand de Saussure)  ها تشاکیل شاد  كه در تقابل با ای از نشاانهاز م موعه ،زبان

اسااتخرام معني از دال  كندُ او  دیگر، معنا یافته و ای  تقابل به رفع ابهام كمک مي  ةنشااان

یعني  ؛هاها را از رهگذر یااد منداند كه پدید های  ه  بشاار ميرا تناشااي از وی یي

رو برای در  هرچیس    از ای  ُكندتفاوتي كه میان یک دال با ید من وجود دارد، در  مي

ای در  مفهوم  پردازد و مثلا برها مي ه  انسااان به اسااتقرار یک ن ام دویانه از تقابل

در واكاوی معاني یاامني پل در بحث نمادها،   ُ(81:  1392  «)داد،مرد نیازمند زن اساات

زال به چیساتي پل  با ای   پل كیسات؛  دهدشاود و نشاان ميتقابل میان زن و مرد بارز مي

 شودُنیس پردامته مي

ای اسااات  بامتی ، یفتمان ادبي پدید   ةتدر نقد تحلیل یفتمان و در نقد منهق مکالم

های انساني و در تبادل پویای عقاید، ن ریات، ازساسات و سایر  كه در صدای شخصیت

توجه  ، وجه قابلن ر از ای   ؛(97 همان:«)شااودت اهرات بیاني یاامیر مودمیا  ابراز مي

محور بودنم اسااات كه من را وارد زوز  یفتگو )زسااایني( پویایي و  پلداساااتان بلند  

)پلي باه( مي Polyphony  يفونچنادصاااادایي  تیفاتاییوناهكنادُ  من  در  یو، وكاه 

های جدایانه اساات كه  یفتمانها وهای دو شااخب با بینمها و جدل پاسااخوپرساام
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سااانتسی تااز  را ارائاه كنادُ در فرمیناد ای    و  تواناد باه همادیگر نسدیاک شاااود و نتی اهمي

مت  از مویاع تک صادایي و فردیت دلخوا     و  یو و بینامتنیت اسات كه شاخبویفت

:  1395«)تسالیمي،كندمید و مصالتي اجتماعي و چندساویه پیدا ميقدرت زاكم بیرون مي

هایي كه با یکدیگر و دیگر موجودات زایر در یفتگومپانا طي و    نانا طور كهُ همان(58

رسندُ  تر و یا  متناقض با تفکر و ازسام پیشی  مود ميپخته  هيبه دیدیا دارندداستان 

ها/ موجوداتي كه در طول داساااتان با راوی یا مواهرش همرا  یا همکلام  شاااخصااایت

 استُبه منها اشار  شد  )مقایسه كلي دو داستان(  1شوند، در جدول مي

ها در یک از شااخصاایت  تدر باور بامتی ، رمان چندموایي رماني اساات كه در من هر

ها و صاادای مود راوی تركیش  ای اساات كه با صاادای دیگر شااخصاایتزکم ملودی

كنادُ چنی  رمااني تركیبي اسااات از  شاااود و نوعي چنادموایي هاارمونیاک ای ااد ميمي

بینامتني در   ةجالش منکه بازهم با نگا  ُ(13:  1378  «)مقدادی،مواني صاداهای مختل هم

تبه صاادای ساامفوني جهان یوش ك ُ در ای   موانیم:  یکي از یفتگوهای غاز با نانا مي

نقب عیش ویگانه مهنی زندیي كه همه سااهمي در نوامت  بخشااي از ای  موساایقي بي

به نام هسات و   دارند و هارمونیک هساتند، همه بخشاي از سامفوني بسریي به نام جهان،

 (26ُ  :1399«)زسیني،به نام هستي هستند

 

 فرا   صتنه  -2 -2

پردازی  از دیگر عناصار موفق در برانگیختگي مخاطش در هر دو ا ر، ای اد فضاا و صاحنه

ها، مصاایب و زا ت انسااني به اساتُ توصای  دقیق جسئیات فیسیکي موجودات، رنی

فضاا و ت  كشادُسات كه مخاطش را به درون داساتان ميزسایني، مثل برمودایي  پلوی   در 

یفتگو تشاکیل   ای سار و كار دارد كه از صاحنه، توصای  ورنی در ادبیات با م موعه

 یر مفروض بر موانند  را  ، ت رواني من م موعه شاود و علاو  بر جسئیات جساماني ومي

هوایي اسات كه موانند  به محض ورود   ،رنی  ییردُ به تعبیر دیگر، فضاا وهم در بر مي
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اما از من ا كه تدر داساتان    ؛(361:  1392  «)داد،كندبه دنیای مخلوض ا ر ادبي، اساتنشااض مي

كوتا  به علت محدودیت ز م، فرصات كمتری برای برقراری رابهه زساي بی  موانند   

( كه از طریق  112:  1394  نیاز،باشاد«)بي  واساهگي«بيتو مت  وجود دارد و تمركس باید بر

میدُ كافکا در ای  پردازش موفق عمل كرد   پردازی به دساات ميصااحنه یا همان لح ه

ساازی زمان و مکان زاد ه، بحران داستان را اسات و در زی  معرفي شاخصایت و برجساته

شنود كه به سوی او های مرد را ميوی   من ا كه پل، نایهان صدای یامكندُ بهتشدید مي

رفته در ای  داساتان از  كاررساد توصایفات بهميبه ن ر  «در من شاامگا  تابساتانيُُُت  مید؛مي

نوع اكساارسایونیساتي و مبتني بر  هنیت و شارای  روزي نویساند  اساتُ ایرچه یفته  

زی بی  میال و شااد  تدر فضااای داسااتان كافکا همه چیس در زال نوسااان اساات و مر

در من برملا  روایات زسااایني كاه ای  مرز    ُ(68:  1400  «)رهنماا،واقعیات وجود نادارد

اش نشاااان داد  كه  های روزانهكافکاا از طریق یادداشااات  البتاه  تشاااخیب اساااتُقابل

بلکه زاصل یک تمام دینامیک با   ،مغشوش هایم نه محصول یک رویای درهم وقصه

ماانناد رنای ترا یاک  ای موابهاا در چاارچوباهزوادث روزمر  زنادیي اسااات كاه باه من

اساتفاد  نمادی  از پل و شایو  روایت كافکا، مههر تاییدی    ُ(219:  1393  براهني،)  دهدمي

واساهگي  كه تهم زبان و هم علم، انساان را از بي  (Ernst Cassirer)سات بر باور كاسایرر

ای نماادی  را بی  انساااان و واقعیات باه وجود كنناد و زوز اش جادا ميت رباه زیساااتاه

های موبي برای  من ر، هر دو داساتان، نمونهاز ای   ُ(199:  1399  «)همرمایساتر،مورندمي

دارد تاا  زیرا پال كاافکاا ماا را وا مي  ب عملکرد رمسیاان هرمنوتیاک« هساااتناد؛تتشاااخی

درنی بارسایم ای  پل ساخنگو كیسات یا چیساتی میا اسااساات هساتي او فراتر از یک  بي

انسان نسبت به مر  و هایشايء اساتی و سایر داستان زسیني در جهت پاسخ به پرسم

زنا تتماامي    رمسیاان  رودُدیي پیم ميمعناای  باارت شااااامال  بااور  باه  هرمنوتیاک 

ست  تنوعي از رویدادهایي  شان تولید یک پرسم، پاسخ به من واسات كه نقموازدهایي
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توانند  بندی كنند یا پاسااخ را به تامیر بیاندازند، زتي ميتوانند پرساام را شااکلكه مي

 ُ(153:  1398  «)هاوكس،مسیر زل ای  معما را معلوم كنند معمایي را پدید بیاورند و

 

 تکرار  -3 -2

 یر مت  بر مخاطش،  ری كارممد در ت شاناساي هنر و ابسایکي از مساائل اسااساي زیبایي

عقید  یا    ابسار القایو بهتری     رتری ملاسابکي، از   ةمشاخصا تکرار اسات كه به عنوان یک

مثلات شود؛  یک رویداد تکراری چندی  بار نقل مي ،در هر دو ا ری به مخاطش اساتُ  فکر

( یا  بار2تعداد دفعات اشاار  به یساترد  بودن پل بر پرتگا  و انت اركشایدن )  كافکا،  پلدر 

زن عریااني كاه ابتادای پال    باار( یاا در روایات زسااایني،  3ساااریردانادن پال)فروریخت  و

 (102 و  5،89:  1399زسیني، ()بار 3) مودش را به پائی  پرتاب كرد  بودُ

  و( و پاا، دسااات  باار  2، ناایهاان)تنم  باار(، مب،6پال)  تکرار وا   در داساااتاان كاافکاا:-

بساتری  زماني هم ة( كه افسون بر قید زمان و نیس اشاار  غیرمساتقیم به بازبار  3شاامگا «)ت

 سرد رواب  زناشویي باشدُ  تواند بیانگر فضای تیر  و)پل(، مي دردملود برای زن

(،  بار  43)يزندی (،بار  37)مرد (،بار  55)زن بار(،60در داسااتان زساایني؛ درمت) -

(، انسان، مر ، پرواز و بار 29(، عشق و رودمانه)بار  33(، پل)بار  36(، زمان)بار 38درد)

  17(، مرزو)باار  18(، نور)باار  21(، یر )باار  20(، زقیقات)باار  22(، مبشاااار)باار  26رنج )

 ُ(بار  5(، سمفوني و رستامیس)بار  10(، موسیقي)بار  11(، تاریکي)بار

بار(، كه به 2تبه ساوی م « و تای  ساو و من ساو«)  در داساتان كافکا:  تکرار عبارت -

های دام   یا تركیش ورزدهمسااني دوساویگي نقم زن به عنوان مادر و همسار، تاكید مي

یذارندُ نو  عصااا و پل صااحه مي  ةهای زنان( كه بر جنبهبار  2) با پوش و موهای پل

 كنندُ  مان ترم و تردید را القا ميأ( كه توبار 2)  های مردیام
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  درون  یر   (،بار  4) بار(، زن زیبا 9)  بندهای نامرئي ها در داساتان زسایني:تركیش -

( و مواردی از نوع تتکراركاامال افسود  میااني«ماانناد؛  باار  2)  (، صااادای اغوایرباار  3)

 ُ(90)همان:   هسار( و هساران24:  1399 در پستو)زسیني،  پستو  میلیون،هامیلیون

  ة صداها از طریق صنعت تکرار، مود یک دغدغ سهوح و  ةاز من ا كه تپیوند دادن هم

  برای و   مناد بود هردو نویساااناد  از ای  جنباه دغادغاهُ  (150:  1390  «)كاالر، هني اسااات

های پرتکرار در ها یا عبارتكه وا  به صااورتي اندُبرانگیختگي مخاطش از من بهر  برد 

غرب    ةوجودی در فلسااف  ةبرجساات  هیمهای ایسیسااتانسااالیسااتي و مفاكافکا بر جنبه  پل

به زیساات   م انتساعي و واقعي ساات كهةیر تلفیقي از مفاافسود  و در پل زساایني تداعي

پرداز نسدیک هسااتندُ اما به ساابش توزیع تقریبات یکنوامت  انسااان شاارقي معنایرا و ر یا

توان در تا یر تفاوت جنسایت نویساندیان  م مرتب  با جنسایت در هر دو داساتان، نميةمفا

در ای  دو ا ر وجه تمایسی قائل شاادُ مگر منکه زمختي لح  و یاارباهنی پر تنم پل  

 ر از جنساایت راویان در پل زساایني مت  ةكافکا را در قیام با لح  لهی  و ریتم مهساات

 ن ر بگیریمُ

 

 هاشناسی   ش که مانایی برساواه از نشانهنشانه -3

ها و فهم ارتباطات معنادار  ( دانم بررساي نشاانهSemiology/Semioticsشاناساي)نشاانه

ها اسات و ها و رمسیانها، اساتعار ها، تمثیلیذاریها، ناماسات و شاامل اشاارات، د لت

هاا در انتقاالشاااان باه مخااطاش دمیال  هاای متنوعي توجاه دارد كاه ای  انواع نشااااناهباه پیاام

  ؛ تهر نشاانه از دو وجه برموردار اسات  (Roman Jakobson)  اكوبسا یهساتندُ به زعم 

ای كاه تعبیر  شاااود و دیگری معناای  اانویاهیکي معناای اولیاه كاه در هماان من در  مي

امکاان برقراری    ویفي از معناا  طهر وا   باا  ای   ُ بناابر(168:  1398  «)هااوكس،شاااودمي

در هر دو ا ر، با ت مع وا یان ُ ددارقرار    نویساند تصاویر در امتیار    و  یيهای معناشابکه

ها در بخم نماد شاناساي بررساي شاد  اساتُ  هایي از ای  وا  نمونه،  هیممتداعي مواج
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انتقال اندیشاه به وسایله پیام  هردو داساتان، سارشاار از نشاانه هساتند و تكاركرد نشاانه،  

رغم تفاوت با علي  ،های بینامتني در هر دو داساااتاننشاااانه ُ(19:  1380 «)ییرو،اسااات

هایي از مخسن اندیشااه و تفکر غالش كافکا و زساایني در مواجهه با یکدیگر زاوی پیام

ها با عواط  نویساندیان یر  مورد  و به یاری  م، وا یان و نشاانهةرنج هساتندُ ای  مفا

امکان    زال  ها یا الگوها از بیان مساااتقیم مودداری و در عی منهاا در ارجاع به داساااتان

مود عنوان پل اسااتُ از میان    ،تری  مثال كنندُ ساااد برداشاات چند معنایي را فراهم مي

عاطفي، كوشااشااي،(Roman Jakobson): یاكوبساا  زباني به پیشاانهاد    شاام كاركرد

شاانامتي( و -)عیني تكاركردهای ارجاعي شاانامتي،زیبایي و فرازباني، همدلي رجاعي،ا

داساتان پل كافکا    ُ(24د«)همان: ای هساتنعاطفي ) هني، بیاني( دو شایو  مهم بیان نشاانه

پیام اساتُ   و  هاعنصار اصالي؛ نقم ییرند « در دریافت نشاانهت يكوشاشادارای كاركرد  

تواناد دارای كااركرد ارجااعي، همادلي و زیبااشاااناامتي بااشااادُ در كااركرد  هم نی  مي

ارجاعي زمینه یا مویااوع، عامل بیرون از پیام و تمركس بر من اسااتُ در كاركرد همدلي  

رساانه و مود ارتباط، عنصار اصالي اسات و در كاركرد زیباشانامتي، پیام عنصار من اسات؛  

زسایني، دارای كاركردهای    پلداساتان    ارتباطُ  البته نه عنوان ابسار، بلکه به عنوان مویاوع

  ییرند «عنصاار اصاالي من رمس و كدهای ماو بی  فرسااتند  وت  كه  يفرازبانارجاعي،  

رساد  به ن ر مي  ُ(84-83:  1395نُ ُ تسالیمي،)شانامتي اسات  ، همدلي و زیبایياسات

ها بهر   از پل و دیگر نشاااانه ،ای متفاوت در ا ر مودكافکا و زسااایني هر یک با انگیس 

یساااساااتاه را ترمیم كنناد؛ چاه میاان پیاام و مود)باه عنوان  جویناد تاا پیونادی از هممي

 فرستند (، چه با مخاطش)ییرند (ُ  

 

 های بيناماني نشانه  -1 -3

دسااات كافکا، زسااایني در چند بخم از شااایو   برملا  روایت سااااد ، مهي و یک

یکي از ای   در  اسااتُ   برد برای شاارح مضااامی  مورد ن رش بهر   های تودر توروایت
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اش  كند كه زمان پر كردن كوز های درون مت ، به داساتان زني روساتایي اشاار  ميروایت

شاود كه در چهر  به نام م  مواجه ميكشاد و نایهان با پساركي موشاز مب چشامه، م  مي

بخشااد كه ممرینم بازیشاات به همان ویااعیت سااه مرزله مرزوهای زن را تحقق مي

كند تا در پاساخ به نخساتی  اساتُ نویساند  از ای  داساتان برای توصای  مدا اساتفاد  مي

ال مواهرش مپانا كه مدا چه شاکلي اساتی بگوید تاو به شاکل مرزوهای ماسات و سالا

اما نکته جالش بینامتنیتي سات    ،(66:  1399  «)زسایني،البته همیشاه مثل مرزوهای ما ناقب

 Jacques)  « از صامد بهرنگي داردُ تبه قول  ا   متتلخون و م كه ای  قصاه با قصاه ت

Lamet)   شاوند، زال  ها تنید  ميهای بریرفته شاد  از دیگر مت ها به واساهه نختمام مت

ای یونایوني به یک مت  دیگر  هچه مول  به من میا  باشاد یا نباشادُ یک مت  به شایو 

جاالاش منکاه زتي ای  تعبیر  مات نیس در مت     ُ(243:  1400  «)ناامورمهلق،دهادارجااع مي

ساای همرا  نانا، قانون دوم پل را برایم   ،داسااتان نمود یافته اسااتُ زماني كه چارلي

غیرقابل تعری  كه انواع و  و  تقانون بندهای نامرئيُ هدایتي نامحساومدهد: تویای  مي

اقساام زیادی دارد مثل بندهای نامرئي ازسااساات، تقدیر، فیسیک و متافیسیکُ بندهایي  

ها و روزها در زركت پل،  شوند كه در یذر ششهایي ميكه منشاء درهم تنیدیي داستان

  ُ(7:  1399  «)زسیني،شود من را زندیي كردن نامیدمي

  تهتل مدا«زماني كه نانا برای ملاقات مواهرش به بیمارستان  زسیني،    پلدر داستان  

جورم  1984رفته و پرساتاران نتوانساتند اتاض مپانا را از روی اسامم پیداكنند، تیاد رمان 

معتبرتر  افتادُ شاااماار  پروناد مي  (George Orwell)  اورل  اشاااخااو  از اسااام  هاا 

در جای دیگر، پس از یفتگوی سااان اقک با مپانا، او در   ُ(41:  1399 «)زسااایني،بودند

برابر وا یااني چون مر ، زنادیي، درهم تنیادیي تمودش را ماانناد شاااازد  كوچولوی  

سارمي مودموا  بود و دید كه در سایار  كوچکم فق  مسائول یلكتاب محبوبم مي

شاک او هم باید سایار  كوچکم را  دو متشافشاان ماموشُ برای یافت  پاساخ ساوا تم بي

ای  اشااارات مسااتقیم به هرزال ارجاعي هسااتند و   ُ(16:  1399 )زساایني، كرد«رها مي
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پناداری داشاااتاه بااشاااد نیااز باه رجوع باه برای منکاه مخااطباان بتوانناد باا مول  هماذات

ها با داساتان مورد موانم اساتُ تموانم بینامتني  های مذكور و یافت  پیوند منداساتان

باشد، استوار شد   نگر و موانشي كلان كه بر پایه موانم تمامیت ا ر ميدر فرمیندی كل

تبینامت  از من ا كه مود موجش چند یه شااادن مت     ُ(238:  1400  «)نامورمهلق،اسااات

موردُُُباه قول ریفااتر؛موانم بیناامتني  یردد، امکاان موانم چناد یاه را نیس فراهم ميمي

 ُ(239:  «)همانواسهه سامتارهاستیک رمسیشایي مستقیم و بي

فرهنگي یویاد، نوعي بیناامتنیات درونهنگاامي كاه نااناا از شااااهساد  زال ساااخ  مي 

شاود،  اطلس یا شاازد  كوچولو صاحبت مي  ةكه از اساهوراما زماني  ؛صاورت یرفته اسات

یویند و اند، به من بینامتنیت بینافرهنگي ميتچون دو مت  از دو فرهنی متفاوت برماسته

ای، یعني كلامي  ها دو مت  مورد اشااار  به یک ن ام نشااانهاز من ا كه در تمام ای  زالت

به ای  ترتیش    ُ(261:  همان)  «ای ستها از نوع درون نشاانهتعلق دارند، رابهه بینامتني من

درمیاان اسااااطیر  تیاابادُ  تي بیناامتني ميةاساااهور  باه عنوان یاک الگوی قاابال تکرار ماا

ای     -لیل شاركت در جنی با مدایانبه د-شانامتي یونان، تنبیه زئوم برای اطلس  كیهان

در داساااتاان زسااایني    ُ(127:  1341«)یریماال،  د كاه طااض فلاک را بر دوش نگاه داردبو

تنااناا ماانناد اطلس نفریني مادایااني بود كاه محکومم كرد  بودناد تاا زمی  را تاا  موانیم:  مي

؛ ولي از ای  نفری  مزاد سانی شاود  ،ابد بر دوشام نگه داردُ اطلساي كه مرزو داشات

یویي رنج مواجهه با مر  مپانا برای راوی زکم من نفری    ُ(87:  1399 «)زساایني،یردد

 ابدی را داشتُ

مرغ باغ ملکوتم  تتداعي بیات  پل زسااایني عباارتناد از:های دیگر بیناامتنیات در نمونه 

)از همام تبریسی منسااوب به « اند از بدنمنیم از عالم ما / چندروزی قفسااي سااامته

هاستُ  ها و قفسجسم مدم قفس روزم استُُُرابهه ع یبي بی  انسان  هيتیا  مولوی(؛

مهنی ، پیامي    و  كرد كه محبوم كردن یک قناری زرد در قفساااي ساااردفکر مي  ةنانا یا
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دردملود اسات از اساارت همیشاگي بشار به مودشُ میا روح مپانا چون مرغکي مشاتاض  

 ُ(83:  1399 )زسیني،  پرواز بود در قفس نیمه جان تنمی«

ي سات به اساهور  تمادر  ( نیس اشاارت 97سابس درمت پدید بر ت  نانا«)همان:    پوشتت 

 كندُ  تر مود راوی به من اشار  مي( كه پیم88زمی «)همان: 

 یوید: راوی در سااکوت ساایال میان نانا و مپانا كه زاكي از ع مت درد اساات، مي 

سااکوت از هر سااخنران ماهری،   هيچ نگفتُ یاهیبهتر اساات ماموش بود و    هيتیا

و البته هسااتند    چ تویاایحي به یویایي سااکوت نیسااتهی هيسااخنورتر اسااتُ یا

شاااود بیانم  معنایي نمي و چ كلامهیهایي كه ناشاااي از ملایي سااات كه با ساااکوت

اش ساخ  یفت، باید به توان دربار از من ه نميُ به قول ویتگنشاتای : ت(82)همان: «كرد

 (218ُ:  1395  تسلیمي،)«سکوت یذشت

توانند در سااکوت  ای عمیق یاد غازهای ساااید وزشااي افتاد كه مينانا هنگام مراقبه

و   (100:  1399 «)زساایني،روح جمعي دیگر موجودات را بشاانوندصاادای  ت مساامان،

 كندُسان اندیشه تروح جهاني هگل« را یادموری ميای 

اساتُ    Butterfly Effectن ریه علمي به نام   از دیگر شاواهد بینامتني، اشاار  به یک

 ای )  ها بلعید  شااودترسااید توساا  نهنیور بود و ميجایي كه نانا در مب دریا غوطه

(، اما نایهان یادش  اسات قسامت به داساتان زضارت یونس اشاار  دارد و نماد تولد دوبار 

هاا  رات نااچیسی در اقیاانوم بسر ، مهمتری  زلقاه غاذایي موجودات  مماد پلانکتون

در جهان ناچیس نیساات؛   چ چیسیویند: تهیها به او ميها بودندُ نهنیع یمي چون نهنی

تاا دورتری  نقااط زمی   تواناد عاامال  ای بر شااااماه یال، ميباال زدن پرواناه طوفااني 

تواند باعث تغییری مشااوبنا  شااود، ای مياینکه پروانه  ةالبته اید  ُ(132شااود«)همان: 

 Rayباه ناام موای تنادر ا ر ری بردبری)  ةدر داساااتاان كوتاا  1952نخساااتی  باار در  

Bradbury)، در  انر رئالیسم جادویي مهرح شدُ ،نویسند  ممریکایي 
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پنداری  یا پیوند با نیرویي فوض فردی باشادُ یا به زس همذات  ةتواند پدیدمورندنماد مي

مان از طبیعت و ازسااام  تبه طرزی مودمیا  بیانگر در  جدایي(:  Schillerقول شاایلر)

تر  اینکه اشایائي كه قائم به مود در طبیعت تقرر دارند، همان چیسهایي هساتند كه ما پیم 

  ُ ( 143:  1400«)یایر و دیگران، یي هساتند كه باید بار دیگر بشاویمایم و همان چیسهابود 

یا  ماساتگا  نماد، تعابیر علومي ماو از اشایاء، زیوان و رویدادها برای تبیی  تمایلات  

شاناساي را  ، نشاانه(acques Marie Émile Lacan)نامودمیا  انساان اساتُ زتي  ا  لکان

ها  بر روانکاوی فرویدی تهبیق داد و یامیر نامودمیا  را مثل زبان، ساامتاری از نشاانه

بسااتگي به بافت مت  یا عوامل   ،اسااام، دریافت پیام نماد و نوع من ای  تعری  كردُ بر

تیکي از كاربردهای    (Claude Lévi-Straussلوی اساااتروم)  عقیدةدُ به پیرامون من دار

 دو  نمادها در هر  ُ(60  :1384  )شااوالیه،«دادن چندی  زمینه به یکدیگر اساات  نماد، پیوند

هایي از یک  داستان چه انتساعي و چه عیني در پیوند با اندیشه و عواط  نویسندیان تکه

هایي سات كه قبلا در   تةها و ماو تنمادیرایي، ت سام ازسااساي هساتي پازل هساتند

نشاد  باشاد و جس به شاکل نمادی  ماصاي هم قابل در  نباشادُُُنماد از عی  به  ه  

فرهنگي مود را   و  م دنیای اجتماعيهیایر بخوات  پس  ُ(1394:148«)میرصااادقي،  رودمي

؛  ها باردازیمبلکه نایسیر باید به سااامتارهای نمادی  من ،در  كنیم، نه به اشاایاء مسااتقل

اعمال به دنیای انسااني شاکل   دار كردن اشایاء وهای روابهي كه از طریق معنيیعني ن ام

   ُ(66:  1390  «)كالر،دهندمي

 

 های انسانیسازه -1  -2 -3

بودن متني نیس  زیرا در عی  واقعي  ای اسااات؛مااو نشااااناههاایتمعمااری دارای وی یي

یعني هم فضاایي برای زندیي اسات و هم به عنوان یک مت  ساامته و پردامته   هسات؛

 (333ُ:  1400  «)نامورمهلق،شودمعمار قلمداد مي و  شد  توس  هنرمند
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یونه  شاد  اساتُ راوی من را ای ، فرض  كافکا عنصار جاندار  پلدر ا ر زسایني هم ون  

نه مهساته مندیدُ ساالخورد   ُدر یوش مانه چیسی یفت و ما..تمپاناكشاد:  به تصاویر مي

تاولی   ؛ تمانه مهساته و با عشاق از نانا ساااساگساری كرد«ُ  (10:  1399«)زسایني،  و مساته

؛  روزی كه مانه را دید  بود؛ پیر، فرسااود ، مترو  و مهرود و در مسااتانه بلعید  شاادن«

تدر همی  نقهه  ؛  «ودندتمانه و نانا یکدیگر را در نقهه تلاقي رفت و ممدشاان پیدا كرد  ب

را از تاه دلم بخواهاد و   تلاقي، مااناه ممری  تلاشااام را كرد  و باه نااناا یفتاه بود كاه او

 ُ(11مرزو كند«)همان: 

ساه رویکرد پدیدارشاناساانه، رواشاناساانه و    ، معنای مانه را بامیدان ي، فروت  و د دار

پردامت  به مویااوع    ةتسااابقاند:  علوم اجتماعي مورد بررسااي قرار داد  و ا عان داشااته

های ن ری مختل ، مانه را در پیوند  دیدیا ه میسان ساابقه زیسات  انساان اساتُُُ مانه، ب

با سارشات انساان و هساتي و موجودیت او تلقي نمود  و زضاور انساان در مانه را در 

دانند، چراكه مانه، مراكس ت ارب  راساااتای چگونگي ت ربه من، بسااایار تعیی  كنند  مي

ادرا  هسااتند كه منها را به عنوان مراكسی عمیق از   وهي ها و مبتني بر نوعي میاانسااان

 (8ُ:  1394)میدان ي و همکاران،   نمایند«های بشااری معرفي ميهسااتي بشاار و ارزش

  ، اند تهبیقي، معاني مانه كه با پ وهم زایار همخواني بیشاتری داشاته  مهابق ای  مقایساة

)ت ارب، ارتباطات   زیسات   از: تمعني از طریق ت ربة  اساتاز من ر پدیدارشاناساي عبارت

تمانه به عنوان  و از من ر روانشااناسااي محی     و افکار و افراد(«  ازساااسااات  اجتماعي،

عااطفي( و -محی )بررساااي رابهاه فرد باا محی  كاالبادی، رواني)رفتااری و شاااناامتي

  سااامتار   از دنیای بیرون، شااامب شااخصاایت فردی،  ةاجتماعي، مانه به عنوان ساارپنا

مانه به عنوان محی  كالبدی انساان ساامت، بیشاتر  ت  ياجتماعم  كالبدی« و از دیدیا  علو

معنامند میان مواهر   اساام شااهد یک ارتباط  ر  و  بر ای  ُ«ای اجتماعي اساتپدید 

 مانه هستیمُ و  راوی
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 کليد - 

ست و هم بازشنامت  در نمادیرایي، نقم كلید تهم برای بازكردن و مغاز یک را  باطني 

ها را در ای  را ُُُقدرت كلید من نان اسات كه اجاز  به هم بسات  و ازهم یساسات  مسامان

من به قول دانته رسایدن به بهشات مساماني و بهشات زمیني   ةامتیار داردُُُ هد  دو وج

  اند«)شاوالیه و یربران، اساتُُُدر قرمن نیسُُُ شاهادت  اله ا  ار را كلید بهشات مواند 

هماانهور كاه تلقی  و بیاان شاااهاادتی  یکي از اجساء  ینفاک در مئی     ُ(595-596:  1384

رساد  ساازی فرد در زال ازتضاار برای مر ، نسد ایرانیان مسالمان اسات، به ن ر ميمماد 

باشاادُ تنانا كه در  مادی  از اجرای ای  مئی ای نقرار یرفت  كلید در دسااتان مپانا نشااانه

ای  چشاامانم را بسااته و مانه را از ته دلم مواسااته بود، در لح ه  جساات وی مامني،

ماو همرا  موسااایقي ع یبي، ازساااام كرد  بود بندهای نامرئي مانه در دساااتانم  

و زنگار بساته مانه  شاوندُ وقتي كه چشامانم را باز كرد  بود، كلید قدیمي یذاشاته مي

 ُ(12:  1399 «)زسیني،در دستانم بود

 

 پل  -ج

نمادیرایي عبور كه مصااوصاایت   نخساات  شااود:در نمادیرایي پل دو عامل مهرح مي 

سات )كه با روایت زسایني ساازیاری دارد( و بور، وی یي سافرهای عرفانيمهربار ای  ع

دیگری معبری از زمی  به مسامان از مرزله انسااني به فراانسااني، از عالم محساوساات به 

اماا بر ملا  روایات كاافکاا كاه مرد باه جاای    ُ(233:  2  م،  1384  عاالم مااوراءُ )شاااوالیاه،

سااازد، زن در ا ر زساایني عابر اساات و تپل نماد عبور میان دو ميعبور، پل را ویران 

دروني   یک كشااامکم  ةتوان پل را نتی مرزلاه دروني، میاان دو میال متلاقي ساااتُ مي

ُ  ( 234«)هماان:  كناداجتنااب از عبور چیسی را زال نمي  -دانساااتُ باایاد از پال عبور كرد

تمنساااوی درواز  پلي بسر  بودُ پلي ماانناد مااری سااایاا  كاه انتهاایم در ماه نااپادیاد  

یفات: زركات مهمتری  قاانون پال    تچاارلي روباه ناانااُ  (4:  1399  «)زسااایني،دشااامي
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تنااناا باه قاانون دیگری از پال پي برد  بود، ایرچاه چاارلي باه من   ُ(7و  هماان:  «)اسااات

ُ  (9وهمان،  «)پل هم، بلعید  شادن تنها را  بود  ای نکرد  بود؛ برای ورود به دنیایاشاار 

  بایسات سابکبار باشایم«توانساتیم میلي چیسها را با مود بیاوریمُ ميتدر عبور از پل نمي

به سااویي اندامت كه پل    هياش نگاشااش تنها از پن ر  مشاااسمانه  تنانا من  ُ(58  همان:)

 ُ(134 همان:«)نبودُ از اول هم پلي در كار نبودبودُ به راستي از پل مبری  

 

 سفاظ -د

تحلیلي جادیادیاا درواقع زصاااار را در ن ریاه  زفاا  نمااد موجودیات دروني   ،هاای 

كاه در   -در روایات كاافکاا، مرد، پال را    ُ(17:  3  م  ،1384و یربران،    داننادُُُ)شاااوالیاهمي

كندُ من ه ورای فروپاشااي پل  زفا  مهاب ميالوار بي  -دفاع اسااتكاملات بي ،برابر مرد

بندی ترا یک پل، اشاارتي اسات  وجود دارد، از دسات رفت  یک كل منسا م اساتُ پایان

نامدُ پل با پذیرفت  فروپاشاي  یعني من ه لکان امرنمادی  مي -مودبه فروپاشاي جسام و

وارد امر نمادی    ،دهدجساام با امکاني كه زبان در ارتباط با یسااساات مفهوم به مود مي

 ُ(94:  1390  رُ ُكالر،)  شودمي

 

 راا -ه

  ، به عنوان ملت مردانه در نمادیرایي چوبدسات )شاوالیه را  شااید بتوان كشامکم پل با من

 فراتر از مزار جسامي دانساتُ همانگونه كه ویویان لیساکا  (538:  2  م1384 ،و یربران

(Vivian Liskas)  پل منت ر قهرمان    كند،اسااتاد ادبیات مدرن ملماني، تفساایر ميومحقق

و مرد   1 لوطچرماند مانند همساار دهدُ او ساار ميمود اسااتُ ت اوز دردناكي رم مي

 .(von Jagow& Jahraus,2008: 68)  كشاندنابودی مي ةمش  را با مویم به ورط
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 رناصر ط يای -2  -2 -3

 پا -أ

یویاد، مرد باا دو پاا بر ت  پال  در عی  زاال كاه پال كاافکاا از فرورفت  پااهاایم در زمی  مي 

قاب    و  مان در یک عنصركندُ قدرت و یعفي كه توأزند و موارش را مغاز ميجست مي

یگران(  د و  ونیی شاناساان )فروید،به عقید  روانت  دهد:قراریرفته دو موانم متفاوت مي

كه  ای  من ر  اما از   ؛(162:  2 م،  1384 ،و یربران  «)شاوالیهپا مفهوم جنساي مردانه اسات

رودُ پای  نیروی روح به شاامار مي نماد  یا  انسااان در هنگام ساارپاایسااتادن اساات،تکیه

یر  تواند تداعي ( و مي164های روزي اساات )همان:  یکي از یااع   ةپذیر نشااانمساایش

 پل باشدُ  ةیعی  زنان ةجنب

 

 باد - 

دهد و ساااس جای مود را به نخسااتی  بار باد اساات كه دام  با پوش پل را تکان مي 

ساازی كه به نوعي تسااوی قرار دادن باد و مرد  دهدُ ای  قرینهنو  مهني عصاای مرد مي

تواند عامل تولد یک  سازدُ همانگونه كه ميباد رهنمون مي  ةهای نریناست، ما را به جنبه

:  2  م،  1384 ،و یربران  )رُ ُ شاوالیه  تواند ویرانگر باشادانساان باشاد، به همان نسابت مي

 شودُ مرد از نگا  پل كافکا ویرانگر یاد مي  ُ(6-10

 

 آ   -ج

( كه  12:  1384  ،و یربران  ، شافا  و مقدم)شاوالیه ای كامل، بارور، ساادبه عنوان ماد 

یر معصاومیت، زنانگي و باروری ساتُ تداعي شاود،در هر دو داساتان به من اشاار  مي

ماداوناد پس از ملقات میاان    اساااتُ  یهودی  نمااد دویاانگيُُُدر ادبیاات عاامیااناةت  هم نی 

 و  ها به مذكرتقسایم مب  ةموردُ ای  جدایي نشاانوجود ميپائی  جدائي به و  های با  مب

در ای    ُ(15مرد اساات«)همان:   و زن  ةناامني اسااتُ نشااان و  نث اساات و نماد امنیتلام
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این اا )یلال ترد( نمااد بااروری وجاه زمی  در ارتبااط باا ماا  اساااتُ باه وی   كاه زمی ، در  

از ای  رو وا   شاامگا  در مت  داساتان به انضامام عناصار دیگری    ُ(19-18همان:  )  اسات

(،    ما را نسابت به زنانگي  645: 4 م )همان، به عنوان نا  جهان  ،هم ون كوهساتان

 كندُتر ميعناصر موجود در داستان كافکا قوی

 

 درو  -د

های سااراساار  ها و عرفانیکي از مضااامی  نمادی  غني و رایج در میان تمام ادیان، مئی  

جهان اسات كه تفسایر من به تنهایي یک كتاب مواهد بودُ نماد زندیي، مر ، هبوط به 

مقدم   درمت  ای،ماد   قهبي نر و زقیقت، دوزمی ، صاعود به مسامان، باروری از نور و

و معرفت، شاااکلي نمادی  از یک كلیت و فراتر از من كه به  هيكیهان، نماد دانم و میا

در روایت    ُ(203-187:  1384 ،و یربران  شاوالیه  ُ )رُ  مئیني بدل شاد  اسات ةیک وسایل

موانیم: تدرمتان ای  تیماریران همیشاگي مساافران و زائران در  و شانامتُ  زسایني مي

  : 1399زسایني، «)مودیابيسالو  معرفت و و  درمتان نقهه مغاز پیامبران و بودا در سایر

ای مبدل به در مت  زساایني نه تنها به عنوان اب  شااود درمت چنانکه مشاااهد  ميُ  (30

بلکه به عنوان یک كلیدوا   بینامتني از    ،سااو   شااد  )در یفتگوی درمت پدید و نانا(

و بر غنا و اساتحکام ساامتار داساتانم   الگوها به جهان مت  پل زد جهان اسااطیر و كه 

 افسود  استُ

 

 با رها -3  -2 -3

ها هسااتند و برمي با ها و قصااهعامه و متعلق به افسااانه ، باورهایبخشااي از ای  باورها

الگوها در ممیخته و بعضاااي دیگر باورهای نو، متعلق به جهان پساااامدرن  كه  نمادها و

ها را در یک سایر  یکشاش من  و  هساتند كه نویساند  با مهارتي تمام هم ون شاهرزاد هسار

اش را به شکلي هوشمندانه  به  اهر مهي با یکدیگر تلفیق كرد  است تا نقم درمانگری
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تنانا هم در هسارتوی    كند:ایفا كندُ راوی، مود به شاکلي بینامتني به ای  مورد اشاار  مي

با ای  تفاوت كه    ُ(82:  1399  « )زسایني،كندیو را ماموش ميقصاهساکوت، هسار پری

 (83ُ)همان:   «ای و كمکي در كار نبودچ شفایي، مع س هیت

زني كاه كودكي در شاااکم دارد  تدیوهاا هریس نباایاد باه چشاااماان    دیو و زائو: •

 ُ(81و   79  بنگرند«)همان:

تقفس ای     ؛(76د: تدرد، همساد همیشااگي بشاار«)همان:  اعتقاد به وجود همسا •

زاد باشادُ«)همان:  توانسات یادمور رن ي همساد و مانهتری  امتراع بشاری، ميع یش

یویاد كاه  از جفتي ساااخ  مي  مود ناامیرا«همساد باه ماانناد  ت  ةتاتو رناک در مقاالا  ؛(83

كندُ هرانسااني  همسمان با هر انسااني زاد  شاد  ُُُ و به همسادهای فراطبیعي اشاار  مي

:  1393  «)تسالیمي،مر  اوسات  ةنگهبان و یا  مای  ةفرشات هيروزي نامیرا دارد كه یا

56-  57)ُ 

 (84:  1399 )زسیني،  رستامیس مسی  •

ادیاان و بااورهاای  دهناد : تعاابادان ومب مقادم و بركات • مومناان مختل  

هایشاان  زدند تا یناهانشاان شاساته شاود و ماكساتر مرد یونایون، ت  به مب رود مي

شاادند كه  شااان برسااندُُُكشاااورزاني دید  ميساااردند تا به مانه ابدیرا به رود مي

: «)همانهایشااان بركت ببخشاادداشااتند تا به زمی هایي به رودمانه ارزاني ميهدیه

94)ُ 

اش  شیشه عمر دیو: تدیو مهربان نگاهم كرد و ساس دستم را به درون سینه •

بدان    اما  اش مواهم مرد،برد، شایشاه عمرش را به دسات نانا داد و یفت ایر بشاکني

 ُ(109تواني بریرداني«)همان: كه مپانا را نمي

یوید:تدیو كوچک، كود   پدید به نانا ميدرمت  باور به تناسااخ/ دیردیسااي: •

ای موقت اسات برای دیردیساي پدید در درون مپاناساتُ بدن مواهرت مانهدرمت

اسات«)همان:  موطنم  ای  میو  نارم و اكنون زمان تولد و بازیشات دیو به منسل و
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ای  تاداعي باه ساااباش  - نقااب، چاارلي هماان شااااهساد  زال بود«تدر دنیاای بي  ؛(73

های  رویساایدی یکدسات سای واقعي نویساند  اسات كه همرا  همیشاگي پیاد 

ای  تدرصاورت قبل از سای بودنم، شااهساد    یوید:زال به نانا مي -او بود   ةسالوكان

در   ُای دامنگیرم شاادعهدشااک  بودم، روزی م  قلش شااکسااته و مودموا  مغرور،

- 122)همان:   صااورت بعدی من ه شاادم كه تو دیدی« در  ای مر  مرا ربودُزاد ه

ای باشاد به اندو  رودابه از ماجرای ازدوام  اشاار   شاکساتگي ازتما تای  دل   ؛(123

ت  ةبودُ اماا ارتبااط من باا ماادوم زال باا كنیسی یمناام كاه من ر باه تولاد شاااغااد شاااد 

د ای  باشاد كه در فرمیند تناساخ، یار  یّداساتان چندان مشاخب نیسات و شااید ملا

 یرددُوفا به موجودی وفادار)جنبه نمادی  سی( مبدل ميبي

بیني در تنوعي جهاان (:Great Chain of Being)بسر  هساااتي  ةزن یر •

های زکمائي چون ادبیات، فلسفه و علوم مغرب زمی  است كه قدمت من به اندیشه

 مراتش هسااتي،بیني، در ساالساالهاسااام ای  جهانرساادُُُبرافلاطون و ارسااهو مي

 و  پرنادیاان  هاا،هيزشااارات، مااتری  پلاه وناادیادني و مرد در پاائی   موجودات

هاای( بعادی جاای  )پلاه  هاایدیگری، در موقعیات  چرنادیاان باه ترتیاش هریاک پس از

موجودات ا یری به ترتیش در  نردبان اسات و فرشاتگان و  ةدارندُ جای انساان در میان

هاای باا تر قرار دارنادُ باا تری  پلاه ای  نردباان متعلق باه مفریادیاار اساااتُ باه ای   پلاه

ا موجودات مساماني  مي و از ساوی دیگر بةساو با موجودات بترتیش انساان از یک

دید را بسا  داد  ها در یفتگو با نانا ای  زاویهنهنی  ُ(270:  1392 «)داد،اتصاال دارد

هم تكوچاک یاا بسر ، هماه چون زن یر باهساااازناد:  و از زاالات پلکااني ماارم مي

نیسااتُ فق  هركس نقشااي متفاوت  تر  وصاالندُ در ای  زن یر كسااي از كسااي مهم

 ُ(131:  1399 «)زسیني،دارد

 

 



 181                                                            از پلُ  جودی کافکا تا پل سوررلال سسينی

 

 

 

تواند  اش ميوطنيایرچه تجهاني شااادن در معنای جهان وطني:نگرش جهان •

  ، (86:  1393  «)تسالیمي،حي مانواد  بسر  بشاری داشاته باشادریشاه در اساهورة مسای

بلکه تمام اجساء و  ،هایساترة جهان وط  نه تنها شاامل انساان ،اما در باور نویساند 

رساد ای  بسریتری  درساي بود كه  ركان و ساایر موجودات هساتي اساتُ به ن ر ميا

ها،  كشااورها و نام تمرزها ورش سااوار بر غاز از او ممومته بود: نانا همان مغاز سااف

یونه كه نقشه جغرافیایم  بیني منموب بنگر میا از ای  با  مرزی برای سرزمیني مي

ایدی تعصااش  ها و معاني سااامتهایدی پرچمها كرد ایدی و برایم جنیرا كشااید 

هاا نگاا  ك ُ كادام درماتی و باه دریااهاا بنگرُ كادام ایاد و بااورهااُ باه جنگالساااامتاه

هایي هسااتیم  تنانای عسیس، ما یرفتار نام  یوید:( دیو مي26:  1399  قهر ی«)زساایني،

دهادُ زقیقات یاک كال اسااات و در جسءهاا  هاای نااعااد ناه ميداوریكاه بوی پیم

تنانا  ؛  (113   وی تصااویر كامل بودن، ناممک  اساات«)همان:نگریساات  و در جساات

هاایي مثال ن اد، ملیات و مرزُ  هاای متوهم در جهاان كم نیساااتنادُ ناامدانسااات كاه ناام

فق  یک سارزمی    نداشات كه برای پیوندش پلي نیاز باشادُ هایي هم وجود سارزمی

 ُ(135نام جهان«)همان: به  ينیسرزم وجود داشتُ

 

 ها در ر ای  کافکابررسی فرريه -4

 Umberto)  باطني( از اومبرتو اكو و ياملاق  براساااام ن ریه چهارمعنا )ادبي، تمثیلي، 

Eco)  های یونایون اسات كه  شاخصایت دارای د لت  جمله و هر داند كه هرتموانند  مي

هاا را  م د لاتةمواتواناد كشااا  كناد و بساااتگي باه یسینم كلیادی دارد كاه باا من ميمي

شانامت    ةادبیات مساال یوید،همانهور كه تكاتری  ویلساون مي  ُ(60:  1400 «)بارت،بیابیم

شانامت  یا صارفات    تچگونگي«اشایاء اسات، نه معرفت به  ازساامتچیساتي« یا معرفت به 

در مواجهه با پل  اسااام   ای  ( بر9ُ0:  1398  «)ایگلتون،ازساااسااي كه اشاایاء موجد منند

 كافکا چهار فرییه وجود دارد:
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 پل، جنسیتي زنانه داردُ -1

 مود كافکا استُ پل، -2

 پل، زادیا  كافکا؛ پرا  استُ -3

 (داردExpressionismُای به جنبم اكسارسیونیسم)پل، اشار  -4

 

 فرريه نخس -1 -4

 George)  كناد، اماا یول ( جلاش توجاه ميDie Brückeملمااني پال) ةوا   ةابتادا مرتیکال زناانا

Yule)  ة های زرو  تعری  در اسااانیایي و ملماني مربوط به مقولكند تصاورتتاكید مي  

  «شاانامتي ربهي ندارد شااود و تمایس جنس دسااتوری به تمایس زیسااتها ميجنس اساام

هاای رومیاائي یاک تماایس نحوی اسااات كاه ای ااب  ( و مثال دیگر زباان108:  1397یول،  )

لاه یاک نوع مهاابقاه مااو  كناد اسااام باا فعال و صااافات و دیگر متعلقاات مود در جممي

اشااار  مسااتقیم به زنانگي پل   ،با ای  دید  ُ(37-33:  1393   ُ باطني،  رُ)  داشااته باشااد

تاو    :اندچنانکه در باب بودا یفته ؛قدمتي دیرینه دارد ،اما تشابیه انساان به پل  ،ساتمنتفي

را     2شاامتوان به وساایله من از تقاطع  برای تمام زندیانُُُپل بسر  اسااتُ پلي كه مي

هایي كه در بخم  ( با توجه به نشاااانه232:  2 م،  1384یذشااات«)شاااوالیاه و یربران، 

 توان برای پل شخصیتي زنانه قائل شدُنمادشناسي مهرح شد، مي

 

 فرريه د ب  -2 -4

اند كه ما در هر  با در ن ر یرفت  ای  نکته كه بسایاری از نویساندیان بسر  اشاار  كرد  

تتماامي ت ربیاات ماا    ؛(Trans Hawks)  باه قول هااوكس كنیم وا ر مود را تکرار مي

كاه  باه نحوی    ُ(137:  1398هااوكس،  «)اناددرمماد   ترمس«ماان باه  برزساااش روش زنادیي

كنند، بلکه میان  ها میان اشیاء و رمدادهای فیسیکي زندیي نميانسانت  شدتوان مدعي  مي

ای     ُ(66:  1390  )كاالر،  «كنناد كاه همگي معني دارناداشااایااء و رمادادهاایي زنادیي مي
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دساات داد  باشااد و او    ازتمال وجود دارد كه جنساایت برای كافکا كاركرد مود را از

سازی كند و به تصویر بکشد  های روان مویم را در هر كالبدی بتواند ببیند یا پیاد زمم

نویسااد: در بعضااي از اقوام  و به نوعي در قالش پل، پیکریرداني كرد  باشاادُ تفریسر مي

  مود او در قالاش  تواند مارم از ت ابتادایي، ای  اعتقااد وجود دارد كه روح شاااخب مي

زتي   ُ(201:  1383مثلات در زیوان یا ییا  و شايء« )رساتگار فساایي،   دیگری جای ییرد؛

روان یونی به ای  مویااوع  الگوی منیما یا مادینهتوان از من ر كه ایر چنی  نباشااد مي

ن ران، بشاار موجودی دو جنسااي اسااتُ تیک مرد دارای  نگریسااتُ به عقید  صااازش

عناصاار مکمل زنانه و یک زن دارای عناصاار مکمل مردانه اساات كه ای  دو عنصاار در 

شاااودُ به تعبیر یونی، تصاااویر  مقابل من منیموم نامید  مي  ةنقه مکتش یونی، منیما و

و دارد  وجاود  مارد  ناااماودمیااا   در  زن  در   قاوماي  را  زن  طابایاعاات،  یاااری  بااه  مارد 

باه زعم    ُ(87-86:  1388  «)فوردهاام،یاابادمي كاه  میاان  ت   (Doman)دوماانهماانهور 

كاه باه   (Prosopopoeia)  زاایااارپناداریهاای مهااب باه مردیاان یاا غیرجااناداران والتفاات

ای نسدیاک وجود داردُ باا باه رابهاه  ،دهادزدن ميغیرجاانادار، صااادایي برای زر   و  مرد 

سااخ  درموردن موجودات مرد ، سااامتار متقارن ای  ترفند ادبي به طور یاامني نشااان  

  «)كالر، داندر مر  مود به ان ماد رسااید واند  دهد كه زندیان دچار سااکوت یشااتهمي

1390  :271)ُ 

دارد تاا از  ه  طردشاااان كنادُ تانساااان از اشااایااء عکس بر مي  یویاد:كاافکاا مي 

تاو با ناامیدی از    ُ(40:  1386  «)یانوش،یذاردن اساتهمهای م  نوعي چشام برداساتان

بیند كه محکوم به اش، مود را كساي ميهایم و رفتار مود ویرانگرانهاش، نوشاتهزندیي

موانیم:  همانهور كه در پایان داساتان از زبان پل مي ُ(13:  1387«)اساتراترن،  نابودی اسات

هایي كه پل برای مویم  صفت  ُ(412:  1388 ریختمُُُ«)كافکا،تفروریختنم مغاز شد، فرو

زد ،  مشافته، وزشات های پیوساته درهم وسارد، اندیشاه شاود عبارتند از: ساخت وقائل مي

های همیشااه مرام جویبار زیر پایم  پایاني كه از ساانگریس  ةو یاارب  جاُُُمبر از همهبي
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و با بیان ای   سات  بیانگر جسام و روزي در زال فرساایم و از هم پاشایدیي ،موردمي

(،  411  «)هماان:ریسد، باه پال بودن مود پاایاان دهاد  منکاه فروتواناد بيچ پلي نميهیتجملاه:  

ای  تصااویر نیس   ایرچه  كندُتصااویری از پایان یا فروپاشااي مود را برای ما ترساایم مي

 تواند شبیه فرمیند زایم یا قاعدیي یک زن باشدُمي

شااناسااي  زیرا زبان شااناسااي دارد؛ناپذیری با ساابکدوم، ارتباط اجتنابفریاایه  

های ساابکي نویسااند  را زامل ن ام فکری او  ( تمشااخصااهCritical linguisticsناقدانه)

 اار كاافکاا انعکااساااي از زنادیي  اینکاه تتماام م  پس بااتوجاه باهُ  (282:  1392  «)داد،دانادمي

باید دید چه چیس در تمام م ار او مشاتر  اساتی تدر م ار   ُ(69:  1400  « )رهنما،اوسات

بینیمُُُبا ای  زال تصاویر انسااني معصاوم و با وجود ها را همیشاه تنها ميكافکا انساان

نیروهای ناانساني یرفتار، در م ار او نمودی پیگیرتر دارد و براسام   ةمعصومیت در چنبر

:  1401بردُ« )زدادی،و با تر ميپنداری را با امیل به همذات  مناساابات كنوني انساااني،

مان و رواني - ر از شاخصایت زیساتي و روزيتما مت   (Hacker)  هکر  ة( به یفت182-183

تحات فشاااار ملق و مو و طبیعتماان و در تنگناای قیاد و بنادهاای اجتمااعي و باه انگیس   

همان   ُ(203:  1398«)ایگلتون،  كنیممان را ملق ميهای بازنمایيسایادت بر جهان، شاکل

هاای  و دال   كااركرد هنری یااكوبسااا  برای  مبناا كاه تهنرهاا اشاااکاال باازنماایي واقعیات

توان زساشاان كردُُُ هنر امری  هني اسات و به شانامتي چیسهایي هساتند كه ميزیبایي

  «)ییرو، یذاردواسااهه نوعي ازسااام، عمل بر اریانیساام یا روان شااخب بر او ا ر مي

1380  :96)ُ   

 

 فرريه سوب  -3 -4

هاای  زباان  تولاد فرانتس كاافکاا، چهااررا  واقعي فرهنای و  پرا  اوامر قرن نوزدهم، زماان

های بسااایاری را در مود دارد كه به طور  نشااای  من، افساااانهمختل  بودُ محله یهودی

فضااهای پنهان من اساتُ پرا    و  های مخفيپیچ، را  های پیچ درمساتقیم ملهم از كوچه
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  مالي،   ُ  )نُاند  یوهای جذاب در جهان معرفي كرد را به عنوان شهری جادویي با قصه

توانیم اشایاء را به صورت ایستا  ها نميتما یهودیدارد كه  كافکا نیس ا عان    ُ(8-10:  1398

یو  داساااتاان  ماا  تحولُ  در  زركات،  در  بینیم،ترسااایم كنیمُ منهاا را هموار  در جریاان مي

با ای  نگا ، تشابیه سارزمیني كه نوعي یذریا  فرهنگي و   ُ(250:  1386«)یانوش،  هساتیم

ای به سااارایان بود ، به پل چندان دور از  ه  نیساااتُ كافکا در نامهداساااتان  ةپرورند

كندُُُ ای  مادر با چنگالمُُُ باید او را در پرا ، انساان را رها نميت  نویساد:دوساتم مي

های  تا یر افساردیي«ُ  شااید سااس از این ا امکان فراری باشاد  …هر دوساو بساوزانیم

:  1398  )مالي، شااود دید«پرا  را زتي در پایان شااعری كه برای پو   نوشااته بود، مي

20-21)ُ 

 مردم از روی پل تیر ت
 هایدر زال عبور از كنار مقدسی  با چراغ

 درمشان

 ابری مسمان ماكستری را
 در اطرا  كلیساها

 ها ناپدیدندروش هایي كه در سایهبا برم
 ییرددر برمي

 هادر این ا كسي مم شد  بر نرد 
 « )همان ا(كندبر مب شبانه نگا  مي

پوشااني غیرقابل  شاود، تصااویر تداعي شاد  در ای  شاعر همطور كه ملاز ه ميهمان 

انکاری با فضاای روایت پل داردُ به وی   كه هر دو از زضاور یک عابر متوق  شاد  در 

یویند و چه بساا من شاخب مود زال تماشاای مب جاریل زیر پل در شابانگا  ساخ  مي

یذرد و مهمتری  مساایر  ولتاوا مي  ةراوی بود  باشاادُ پل تاریخي پرا  از روی رودمان

ُ او  بود  است  ارتباطي میان قلعه پرا  و شهر قدیمي و مناطق م اور و محل تردد كافکا
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كدام از م ار كافکا به چهیاشُ  تای  شااهر را دوساات داشاات، همسمان متنفر بود از مانه

چیس  افتد، ولي همهاساتثنای چند داساتان نخساتی  او، به طور مساتقیم در پرا  اتفاض نمي

  «، من اساات كندها را  كر ميمن اساات كه مکان تمام زواد ي كه تاریخ من  دهند نشااان

كال( باازنماایي مکااني    ةاراد  ای  پال باه شاااکال م ااز) كر جسء وُ بناابر(18:  1398  ماالي،)

 زند  بدل شد  استُ زقیقي است كه از فرم عیني به تصویری  هني و

 

 فرريه چهارب -4-4

یرو  نقاشاان ملماني با   Die Brückeیردیمُ در این ا بازهم به نام ملماني داساتان بازمي 

دهندة  نشاان  Brücke) هور اكساارسایونیسام( تاسایس شاد؛  مُ  1905همی  نام كه در ساال  

 :Dempsey,2010)  ای جدید بودُاشتیاض جواني ای  هنرمندان برای عبور و پلي به میند 

 و  جهاان در ادبیاات  یرایااناه باه زنادیي وای  رویکرد در مخاالفات باا رویکرد واقع (74

اند كه جهان را  هنرهای ت سامي پدید ممدُ در ادبیات، اكساارسایونیسام را روشاي یفته

ترسایم   و  من ه در چنی  ا ری توصای  نگردُازسااساات مي  بیشاتر از طریق عواط  و

،  مدرنای صانعتي، متوزم در جامعه تنها و كه  فردی انسااني اسات  ةشاود، غالبات ت ربمي

  ة ها در  ه  نویساند واقعیت  ةكندُ بازتاب تحری  شادپاشاید  زندیي ميهماز وشاهری  

رو اساتحاله   برداشات او از جهان اساتُ از ای  واو به جهان اكساارسایونیسات مبی  دید 

نویساند  به انساان معاصار    ةكافکا نیس بیانگر بینم نومیدان  مساخشاخصایت اصالي رمان  

اسم بي های نوعي وهای اكسارسیونیستي نمایم انسانهای دیگر شیو اساتُ از مشخصه

جای یفتگو جملات تکه و بهجای پیرنی، زا ت به شادت نوسااني به صاورت تکهو به

باي عابااارات  اااهارات  وو  دارنااد  ماعاناي  قارار    ُ ( 48-46:  1392  داد،   ُ  رُ)  نااامارباوط 

هایي كه به ویاوح در همی  داساتان كوتا  پل شااهد من هساتیمُ ایرچه نوشات   مشاخصاه

دن از صا  مردیان و از بسایاری جهات، زندیي واقعي او بود، اما  ةبرای كافکا، بیرون ج
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زیسات  میان عالم واقع و سارزمی     ةرساد برای زسایني، جهان مت ، م ال ت رببه ن ر مي

 میا ت و اوهام و كش  راز مر  استُ

 مقایسه كلي دو داستان - 1 جدول 

 پل زسیني  پل كافکا  مویوع 

 دانای كل اول شخب مفرد راوی

یویي دروني/ یفتار نامستقیم  تک یفتگومندی

 مزاد یا ت ربي

 چند صدایي بامتیني

 زمان و مکانبي  -تو در تو زمان و مکانساد  و مهي بي روایت

مپااانااا(،   كلام(مرد)بي  -پل)سخنگو( هاشخصیت و  مااواهاار)نااانااا  دو 

 -دیاو  -غاااز  -ساااای)چااارلاي(

مرد جوان  -مرد بومي  -سان اقک

  - و بانوی زیبای داساتان موزیکال

ها  نهنی  -هاهيما  -شاااپر   -زال 

 وُُُ

-نماد و نشانه

 ها

 -كو  -باد  -مب  -پا -دسات  -پل

 عصا -زفا   -زمی 

 -مب  -اطلس  -كلیاد  -پال  -مااناه

 درمت

كااركردهااای  

 زبان

همدلي و   -ارجاعي -كوشااشااي

 شنامتيزیبایي

زبااني  -ارجااعي همادلي و   -فرا 

 شنامتيزیبایي

بااار  ا ااار 

 مخاطش

  - هيمیااارنج  -پنااداریهمااذات

 ایهراب وجودی اندو  و

میااا   -پانااداریهامااذات   ةماعانااا 

 مرامم عارفانه  -فلسفي

دیاااادیااااا   

 نویسند 

 كل نگر جسء نگر
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و سبک  ایاسیسااااتااانساااایااالایساااام 

 اكسارسیونیسم

 سوررئالیسم

هااای ویا یاي

 نوشتار

هارماناوتایااک تکرار   -نماد  -رمسیان هرمنوتیک  -ناماااد  -رماسیااان 

 بینامتنیت  -تکرار

 

 

 گيرینايجه -5

پ وهم زایاار نشااان داد ایرچه پل در ا ر كافکا از اب   به سااو   مبدل شااد  و در ا ر  

زسیني به صورت معبر باقي ماند ، اما عناصر دیگری در روایت زسیني وجود دارند كه  

تنیدیي دو عامل یفتماني، كه  درهم  نشاااانة درهم ممیختگي اب   و ساااو   هساااتندُ ای 

تواند مهمتری  وجه اشاااترا  دو یا  اب   سااات، مينمایانگر مودل نهفتة ساااو   در ام 

روایت متفاوت از پل باشادُ اما از ن ر كاركردهای نمادی ، هردو ا ر قابل توجه هساتندُ  

میان اجساء كلام در انتقال پیامي وازد در پل كافکا همبساتگي چشامگیری وجود دارد به 

در من برجساته شاد ، زال   هایي از ایسیساتانسایالیسام و فلسافة وجودیكه جنبهصاورتي

بیناامتني یساااترد  در   زسااایني و نیس تو در تو و   پالمنکاه تنوع نماادهاا و ارجااعاات 

چندصادایي بودن روایت از یکاارچگي كلام كاساته و بر فضاای ساورئالیساتي و تعداد  

ها باشااد،  ر از جنساایت راویان پل ّتواند مت دیگر كه مي  ُ نکتةهای مت  افسود  اسااتپیام

در قیاام باا لح  لهی  و ریتم زمختي لح  و یاااربااهنای كوبناد  و پر تنم پال كاافکاا  

 پل زسیني استُ مهستة

سات كه به سابش اهای كلامي  رغم ارجاعي بودن، فاقد پی یدیيزبان هر دو ا ر علي

توجه هردو به برملا  پنداری مخاطش استُ زس همذات  ، برانگیسانندةكاركرد همدلي

توان من را  كه ميدر زالي  ؛زندبندی متفاوتي را رقم ميی مر ، پل زسااایني پایانمقوله

كافکا    پلشاناساانه در بازنمایي واقعیت از زندیي تلخ كافکا در ن ریرفتُ واكاوی نشاانه
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یذاردُ با ای  زال،  كشاد و بر تصاور زنانگي پل صاحه ميهای دویانه را پیم ميتقابل

تواند درسات باشاد و پذیرش و ا بات یکي  هرچهار فریایه نخسات در مصاوو پل مي

فرض دیگر   به معنای نفي دیگری نیساتُ دو فرض نخسات پاساخي به كیساتي پل و دو

)پیکریرداني شد    ُ كافکا پلي را بنا كرد  كه تلفیقي است از موداستبیانگر چیساتي من  

اش(، ماادرش)در جاایگاا  یاک زن(، زادیااهم)كاه من را هم ماادر مهااب  یاا روان ماادیناه

های سابکي من در همی  )كه نشاانهاكساارسایونیسام  جنبم    كند( و اشاار  به  هورمي

ها در ای   یک از فریایههر  داساتان هم مشاهود اسات(ُ با نگاهي به پل از من ر معماری،

م مود پل در پیوند میان  نق  ،كندُ اما من ه زائس اهمیت اسااتساااز  نقشااي را ایفا مي

كوشاید  اسات   سات منگونه كه زساینيوطنيها و رسایدن به تفکری جهانادبیات سارزمی 

  پال وجودی كاافکاا را باا یاافت  مود در دیگری بسر  لکااني،   تاا نااامیادی فروپااشااااناة

 دیریون سازدُ 

 

 هایادداش 

زیرا    ؛به تبدیل شادن زن لوط به ساتوني از نمک اشاار  شاد   ،سافر پیدایم  19در باب   -1

 كردُسدوم داد  شد  بود، به عقش نگا  علیرغم هشداری كه هنگام مروم از

هم نی     بااتوجاه باه تکرار وا   پال در طول مت  كاافکاا قاابال توجاه اساااتُ  6عادد    -2

شااانااساااي و املاض كاانات بااشاااد  هاای شاااشاااگااناه میاان زیباایيتواناد یاادمور پالمي

 (139ُ-135:  1400)رُ ُیایر،

توسا     1960ای اصاهلازي اسات كه نخساتی  بار به صاورت علمي در ساال  ا ر پروانه  -3

علم هواشاناساي در دانشاگا  ماسااچوسات    پروفساور  ،(Edward Lorenzادوارد لورنس)

زیرا    ؛هوای طو ني مادت غیرممک  اساااتوبیني مبمعرفي شاااد تاا  اابات كناد كاه پیم

تر  توانند در ای اد عواقش بسایار بسر متغیرهای جسئي بسایار زیادی وجود دارند كه مي

های ای  شابکه ارتباطي را  ها توانایي ارزیابي پی یدیينقم اسااساي ای اد كنند و انساان
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در سوی دیگرمن ر    ،تواندای در یک سوی زمی  ميندارندُ به ای  ترتیش بال زدن پروانه

 من جلوییری كندُ به وقوع طوفان شود یا از

ای فرانساوی به از مشاتقات وا   Existentialismیرایي  ایسیساتانسایالیسام یا هساتي  -4

معني اصاااالات وجود یاا تقادم وجود بر مااهیات اسااات و ای  وجود از طریق نگرش باه 

معني یشاتگي در مواجهه با دنیای به  اهر پوچ و بيهساتي یا ازساام عدم تعلق و یم

 شودُ مغاز مي
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